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چند ســالی اســت که پنجم شــهریور به عنوان روز ملی کشــتی در کشور شناخته 
می شود؛ روزی که به پنجم شهریور ۱۳۰۹ مربوط است؛ یعنی سالروز تولد ابََرمرد کشتی 
ایران؛ جهان پهلوان تختی. مردی که در دنیای واقعی زیست ولی در تاریخ ما جایگاهی 
اسطوره وار یافت و شاید برای همین است که با تمام تلاشی که طی سال ها برای تخریب 
او از ســوی برخی افراد انجام شد، از دل مردمان این دیار بیرون نرفته است. مهم نیست 
که تختی را درک کرده باشــیم یا نه، مهم نیست دلاوری اش در تشک کشتی را به چشم 
دیده باشــیم یا نه، مهم این اســت که منش و روش تختی را دوست داریم و همین او را 

جاودانه کرده اســت. احمد عرب یکی از پیش کســوتان کشتی کشور در جایی گفته بود: 
«قصه این اســت که بعد از المپیک ملبورن به نفرات اول جایزه ۵۰هزارتومانی دادند و 
به نفرات دوم جایزه ۳۰ هزارتومانی. در خاطراتی که روایت شــده و من خوانده ام آمده 
که او یک خانه از دکتر حسابی خرید و یک مرسدس بنز. واقعیت این است که نمی دانم 
اما چیزی که من از جمع خانوادگی شنیده ام این است که از آن جمع هشت نفره که به 
ملبورن رفتند چهار نفر پاداش نگرفتند. یک روز تختی همه را جمع می کند در رستوران 
شمشیری در سبزه میدان. رستورانی که هنوز هم هست... تختی آن چهار نفری که مدال 
نگرفته بودند را در این رســتوران جمع می کند.۱۰ هزارتومان خودش برمی دارد و نفری 
۱۰ هزارتومان به بقیه می دهد. یکی از آن چهار نفر با ۱۰ هزارتومان یک خانه ۱۲۰ متری 
در امیریه می خرد! شــما حسابش را بکنید که تختی می توانست برای خودش پنج تا از 
این خانه ها بخرد و نخرید. شــاید روایت خرید خانه ها این باشد که خیلی ها تعریفش را 
می کنند». اینها را کنار قصه مشــهور زلزله بویین زهرا و نقش تختی در این میان بگذاریم 
و امثال این قصه ها که بســیارند؛ آن وقت درمی یابیم که چرا مردم هر سال ۱۷ دی ماه به 
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۱۳  شهریور   ۱۴۰۲
سال بیست ویکم      شماره ۴۶۴۲

اخـبـار  بـرگـزیـده

نگاهی  به  کارنامه  سرمربیان  تازه وارد
جولان  نکونام، ناکامیِ ساکت

در میــان ســرمربیانی که در تیم جدید مشــغول به کار شــده اند، جواد نکونام 
توانســته بهترین عملکرد را از خود به جای بگذارد. به گــزارش فوتبال ۳۶۰، بازار 
نقل وانتقالات تابستانه در حالی فعالیتش به پایان رسید که یکی از پررفت وآمدترین 
فصل ها در زمینه تغییر ســرمربی بود؛ به طوری کــه در قیاس با هفته پایانی فصل 
گذشــته، ۹ تیم تصمیم به تغییر ســرمربی گرفتند تا اکثریت تیم های لیگ برتری با 
شــمایلی متفاوت نسبت به لیگ بیست ودوم پا به رقابت های فصل جدید بگذارند 
که تغییر و تحولات روی نیمکت ۹ تیم، رکوردی د رخور توجه محســوب می شود. 
پرســپولیس تهــران در کنار ســپاهان اصفهان، فولاد خوزســتان، تراکتــور تبریز، 
شمس آذر قزوین، استقلال خوزستان و صنعت  نفت آبادان تیم هایی بودند که بدون 
تغییر نسبت به فصل گذشته کار خود را در لیگ بیست وسوم آغاز کردند. فولادی ها 
البته خیلی زود دســت به تغییر و تحولات روی نیمکت خود زدند و در پایان هفته 
سوم، علیرضا منصوریان از سمتش کنار رفت تا سریال تغییرات روی نیمکت تیم ها 
ادامه داشته باشد و فولاد به دهمین تیمی تبدیل شود که در قیاس با فصل گذشته، 
ســرمربی اش را تغییر می دهد! در پایان هفته چهارم و در شــرایطی که رقابت های 
لیگ برتر فوتبال ایران به استقبال تعطیلات فیفادی رفته، مقایسه کارنامه سرمربیان 
تازه وارد نشــان می دهد که برخی از آنها توانسته اند فراتر از حد انتظار ظاهر شوند 
و تعــدادی از آنها هم آن قدر ناموفق بوده انــد که در یک قدمی اخراج قرار گیرند و 
شاید تعطیلات فیفادی، بهترین فرصت برای آنها باشد تا بتوانند از روزهای بحرانی 

فاصله بگیرند.
 شگفتی سازی  نکونام  و  حسینی

اســتقلال روزهای پیش فصل بحرانی را پشــت سر گذاشت و تصور نمی شد که 
آبی پوشان پایتخت بتوانند شروع خوبی در لیگ بیست وسوم داشته باشند اما جواد 
نکونام در اولین روزهای ســرمربیگری اش در اســتقلال، عملکــردی خیره کننده را 
از خود به جای گذاشــت و توانســت ۹ امتیاز از ۱۲ امتیاز ممکن را به دســت آورد 
تا آبی پوشــان پایتخت در کورس مدعیان بالای جدول باشــند. آلومینیوم اراک هم 
میهمان ناخوانده کورس مدعیان است؛ تیمی که با هدایت مجتبی حسینی توانسته 
فراتــر از حد انتظار نتیجه بگیرد و با ۹ امتیاز در جمع چهار تیم برتر جدول اســت 
تا حســینی هم در جمع سرمربیان شگفتی ساز هفته های ابتدایی لیگ بیست وسوم 

قرار گیرد.
 اوزونیدیس  و  کارنامه ای  فراتر  از  حد انتظار

مارینوس اوزونیدیس در اولین روزهای تجربه سرمربیگری در فوتبال ایران نشان 
داده که می تواند روزهای خوبی را برای گل گهر بسازد. اوزونیدیس از تیم سیرجانی 
که روزهای کابوس واری را در هفته های پایانی فصل گذشته با شکست های سریالی 
پشــت سر گذاشــت، تیمی شکست ناپذیر ســاخته و با دو برد و دو تساوی توانسته 
کارنامه ای فراتر از حد انتظار را از خود به جای بگذارد؛ به ویژه آنکه شــاکله ترکیب 
تیم گل گهر نســبت به فصل گذشته تغییرات محسوسی داشت اما سرمه ای پوشان 
موفق شدند هشت امتیاز مهم را در چهار هفته ابتدایی به دست آورند تا با میانگین 

امتیازی ۲، اوزونیدیس بتواند شروعی درخشان در فوتبال ایران داشته باشد.
 قابل قبول مثل  رحمتی، فکری  و  ربیعی

مهدی رحمتی در ســومین تجربه سرمربیگری اش بعد از شهر خودرو مشهد و 
آلومینیوم اراک، شروعی قابل قبولی داشته و توانسته از چهار مسابقه پنج امتیاز به  
دســت آورد. نکته مهم درباره روند نتیجه گیری نســاجی، تغییر بیش از ۷۰ درصد 
ترکیب اصلی این تیم نســبت به فصل گذشــته است که این مسئله نشان می دهد 
کارنامــه رحمتی را بعــد از تعطیلات فیفادی و هماهنگی بیشــتر تیمش می توان 
بهتر ارزیابی کرد. محمود فکری هم در بازگشــت دوباره اش به چرخه ســرمربیان 
لیگ برتری، توانســته روزهای خوبی را برای تیم هوادار رقم بزند و کسب پنج امتیاز 
در چهار مســابقه برای این تیم تهرانی، رضایت بخش است. محمد ربیعی هم در 
دومین پروژه لیگ برتری اش بعد از هدایت مس رفسنجان، فعلا عملکرد قابل قبولی 
از خود به جای گذاشــته و با اشاره به اینکه شاگردان او موفق شدند پرسپولیس را 
متوقف کنند، ذوبی ها ۵ امتیاز از چهار بازی ابتدایی فصل جدید به دست آورده اند.

 ناامیدکننده مانند الهامی!
مهدی تارتار در ملوان و رسول خطیبی در پیکان روندی سینوسی در هفته های 
ابتدایی فصل جدید داشــته اند و به نظر می رســد عملکرد آنها باید در هفته های 
پیش رو با دقت بیشتری بررسی شــود اما در میان سرمربیان تازه وارد، ضعیف ترین 
کارنامه را ســاکت الهامی از خود به جای گذاشــته اســت؛ به طوری که الهامی در 
تیم جدیدش (مس رفســنجان) توانسته از ۱۲ امتیاز ممکن تنها دو امتیاز به  دست 
آورد و همین مســئله باعث شــده تا خیلی زود شــعارها علیه او روی سکوها در 
رفسنجان سر داده شود. البته که الهامی امیدوار است تیمش در تعطیلات فیفادی 
منســجم تر شــود و نارنجی پوشــان بتوانند در ادامه فصل روزهای خوبی را پشت 
سر گذاشــته و از بحران خارج شوند. بااین حال در میان سرمربیان تازه وارد، الهامی 
نزدیک تریــن گزینه به درهای خروجی اســت و ادامه روند ضعیف نتیجه گیری اش 
در مــس رفســنجان می توانــد خیلــی زود پایــان کار ایــن ســرمربی باتجربه را 

در این تیم رقم بزند!

صعود   دختران پینگ پنگ  ایران 
به  جمع ۱۰  تیم  برتر  آسیا

  مســابقات تنیس روی میز قهرمانی آســیا از دیروز (یکشــنبه، ۱۲ شهریور) به 
میزبانی کره جنوبی آغاز شد و تیم ملی زنان ایران در دور گروهی به مصاف حریفان 
خــود رفت. تیم ایــران ابتدا مقابل لائوس بــه میدان رفت و بــا نتیجه ۳ بر صفر 
به پیروزی رســید. در ادامه هم مغولســتان را ۳ بر صفر شکســت داد تا به عنوان 
صدرنشین به جمع ۱۰ تیم برتر مسابقات راه پیدا کند. تیم ملی زنان ایران با ترکیب 
ندا شهسواری، شیما صفایی، فاطمه یاری و مهشید اشتری در قهرمانی آسیا حضور 
دارد و برای رسیدن به جمع هشت تیم برتر آسیا با یکی از تیم های چین یا قزاقستان 
دیدار خواهد کرد. مســابقات تنیس روی میز قهرمانی آســیا از ۱۲ تا ۲۰ شهریور به 

میزبانی پیونگ چانگ در جریان است.

ناصر  محمدخانی  در  بیمارستان  بستری شد
پیش کســوت تیــم فوتبال پرســپولیس بــه علت عارضــه قلبــی در یکی از 
بیمارستان های تهران بستری شد. به گزارش ایسنا، ناصر محمدخانی، بازیکن سابق 
تیم ملی و پرســپولیس کــه از ناراحتی ریوی رنج می برد، بــرای طی کردن مراحل 
درمانی خود در یکی از بیمارســتان های تهران بستری است. او در روزهای گذشته 

در ICU بستری بود اما دیروز با نظر پزشکان به بخش عمومی منتقل شده است.

رئیس پیشین فدراسیون دوچرخه سواری درگذشت
علی زنگی آبادی عضو باســابقه دوچرخه ســواری ایران و آسیا و رئیس پیشین 
فدراســیون دوچرخه ســواری به علت عارضه قلبی و پس از سپری کردن یک دوره 
درمانــی در ۶۷ســالگی دار فانی را وداع گفت. زنگی آبادی متولد ســال ۱۳۳۵ در 
شــهر کرمان بود. وی ۱۵ ســال ســابقه عضویت در تیم ملی ایران را داشت و یک 
مدال طلا، یک نقره و چهار برنز را در مسابقات قهرمانی آسیا برای ایران کسب کرد. 
او ریاست فدراسیون دوچرخه سواری و مسئولیت نایب رئیسی و مربیگری تیم های 
ملی این رشــته را نیز بر عهده داشت. مراسم تشییع پیکر این عضو پرافتخار ورزش 
ایران، امروز، دوشنبه ۱۳ شهریور ساعت ۱۰ صبح در پیست دوچرخه سواری آزادی 

برگزار خواهد شد.

پیمان پژوهنده

از مردم عقب نمانیم

محسن ربیع خواه، بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس که دوران بسیار خوبی را با این 
تیم پشت سر گذاشت، چند ماه پیش و در ۳۴ سالگی از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. او 
در گفت وگو با ایرنا درباره دلالی  در فوتبال کشورمان به گفت وگو نشست و از یک ماجرای 
جنجالی پرده برداشت. ربیع خواه در توضیح این اتفاق، گفت: پس از اینکه از پرسپولیس 
جدا شدم، قرار شد به تیم ذوب آهن بروم. حالا شما بروید بگردید و ببینید سرمربی وقت 
ذوب آهن در آن زمان چه کســی بود. همه چیز در آن زمان تمام شــده بود و ســرمربی 
وقت هم به خودم زنگ زد و پیام داد و گفت تو را می خواهیم و به اینجا بیا. در آن زمان 
کربکندی که عضو هیئت مدیره باشــگاه ذوب آهن بود، به من زنگ زد و گفت ما راجع به 
تــو تحقیق کردیم و تو را می خواهیــم. بعد از این موضوع مربی فهمید که کربکندی به 
من زنگ زده و گفت چرا او به تو زنگ زده و نباید زنگ بزند. من هم گفتم کربکندی عضو 
هیئت مدیره اســت. زنگ زدن او موضوعی عادی است. همان طورکه می دانید کربکندی 
یکی از ســالم ترین افراد فوتبالی کشــورمان است. هافبک پیشین تیم فوتبال پرسپولیس 
عنــوان کرد: از طرفی هم یــک نفر زنگ زد و گفت من از طــرف مربی ذوب  آهن تماس 
گرفته ام. همان شب چمدانم را بسته بودم و آماده بودم که راهی اصفهان شوم؛ اما آن 
فــرد به من گفت که چک ها را چه زمانی می دهی؟ مــن گفتم کدام چک؟ او گفت اگر 
می خواهی به اینجا بیایی، باید چهار عدد چک بدهی؛ چراکه اینجا نفرات زیاد هستند. من 
هم گفتم مگر دارید بازیکن ناشــناخته و جوان می خرید و قرار است من را از پرسپولیس 
به آنجا ببرید. گفتم شــما دارید دلالی می کنید. ربیع خواه ادامه داد: بعد از این موضوع 
به آنجا نرفتم. باشــگاه ذوب آهن من را می خواســت؛ اما سرمربی به باشگاه رفته بود و 
اعــلام کرده بود که من این بازیکــن را نمی خواهم. من این ماجــرا را یکی، دو جا گفته 
بودم؛ اما اتفاقی نمی افتد؛ چراکه همه به هم وصل هســتند. متأســفانه مدرکی در این 

زمینه وجود ندارد.

هافبک سابق پرسپولیس از  راز   یک دلالی
 پرده برداشت

صورت خودجوش به ابن بابویه می روند؛ هرچند یکی، دو ســالی است این موضوع هم 
به مذاق برخی خوش نیامده و مانع تراشــی کرده اند. حالا اما ســؤال اساسی اینجاست 
که در غفلت ما، چه کســانی مشــاهیر، نام آوران و اســاطیرمان را به نــام خود مصادره 
می کنند؟ دیروز مولانا، ابوریحان بیرونی و ابوعلی سینا را به ترکیه و آذربایجان و گرجستان 
واگذاشــتیم، امروز برخی ها دنبال قیم برای تختی می گردند، فردا نوبت کدام چهره ملی 
است؟ اینها که درگذشتگان ما هستند، باید بپرسیم با اسطوره های زنده چه می کنیم؟ آیا 
جریانی زیاده خواه بر طبل یکدستی! می کوبد تا مفاخرمان را یک به یک از دست بدهیم؟ 
افتخارات و افتخارآفرینانی را که به نوعی به هویت این ســرزمین گره خورده اند، به انزوا 
می کشیم و متوجه نیستیم که ثروت و گنجینه های معنوی مان را به باد می دهیم. یا شاید 
هم متوجه هستیم و خودمان را به خواب خرگوشی می زنیم چون فعلا با جریان رودخانه 
باید شنا کرد و این جریان، چندان با چهره های ملی خرسند نمی شود! این ردپای سیاست 
که بر فرهنگ معنوی ما سایه انداخته تا کجا باید پیش برود و چه زمانی و چه کسانی باید 
بیدار بشــوند تا بدانیم برخی مشاهیر که تا پای اسطوره شدن پیش رفتند، نه به خواست 
ما، که با معرفت مردم، در دل و جان این تاریخ جای گرفته اند. پس لج بازی نکینم، همراه 
شــویم، تاریخ این دیار را درز نگیریم و به داشــته هایمان چوب حراج نزنیم. تختی فارغ 
از حواشــی مرگش، همیشــه تختی می ماند چه با همراهی ما، چه بی ما. حواسمان و 

حواستان باشد از مردم عقب نمانیم .

حامد حدادی بعد از قریب به ۲۰ سال  از  تیم ملی جدا شد
خداحافظی سفیر دوست داشتنی 
ایران در آمریکا

رقابت های جام جهانی ۲۰۲۳ بســکتبال که به اندازه کافی کام ایرانی ها را با ثبت پنج شکست از پنج 
بازی تلخ کرده بود، تلخ تر هم شد؛ حامد حدادی، اسطوره بسکتبال ایران، درست در انتهای بازی پنجم و 
پس از تقابل با لبنان، تصمیم گرفت برای همیشــه از تیم ملی بسکتبال ایران خداحافظی کند؛ آن هم در 
شرایطی که ۲۳ سال در اوج، پیراهن تیم ملی را به تن کرده و بسیاری را به این رشته ورزشی علاقه مند کرده 
بود. پر بیراه نیست اگر تاریخ بسکتبال ایران در عصر نوین را به قبل و بعد از حضور حامد حدادی تقسیم 
کرد؛ ســتاره دو مترو ۱۸ ســانتی متری که با وزنی نزدیک به ۱۲۰ کیلو، هیولای مثال زدنی ورزش ایران شده 
بود. برای اسطوره بودن حامد، منهای ثبات دو دهه ای در تیم ملی، همین بس که اولین بازیکن ایرانی تاریخ 
ان بی ای، عالی ترین سطح بسکتبال در دنیا، شد و سال ها در آمریکا و در این عرصه فعالیت کرد. او درست 
در روزهایی پا به آمریکا گذاشــت (سال ۲۰۰۸) که حضور درخشانی در المپیک پکن ثبت کرده بود؛ ولی 
آن روزها وقتی خبر رسید که ممفیس گریزلیز در ان بی ای حامد را می خواهد، بسیاری از هم تیمی هایش 
با تعجب می پرسیدند مگر در ایران کسی بسکتبال هم بازی می کند! حامد اولین سفیر ایران در آمریکا در 
دهه های اخیر اســت. او می گوید آمریکایی ها تصــور می کردند ایرانی ها کفش ندارند، نمی دانند اتومبیل 
چیست، آپارتمان را نمی شناسند و شترسواری می کنند. او حتی پرده از این موضوع برداشت که بعضی از 
آمریکایی ها در بدو ورود به این کشور از اینکه دیده اند او کت و شلوار پوشیده، تعجب کرده اند. تصور آمریکا 
با توجه به عصر نه چندان دیجیتال آن دوره از ایرانی ها، حامد را بر آن داشــت تا در بازگشتش به ایران به 
ســراغ دوربین های فیلم برداری برود و سعی کند ایران واقعی را به آمریکایی های اطرافش بشناساند. او 
می گویــد «یک دی وی دی ضبط کردم و با خودم به آمریکا بردم، از تهران و محله هایش، ســبک مردم و 
فرهنگ این کشور و ساختار شهری اش». آنجا بود که نگاه ها نسبت به ایران حامد حدادی به هم ریخت. 
او در حد توان امور مربوط به سفیر  بودنش را ثابت کرد و بعد هم با حضور پنج ساله اش در ممفیس نشان 
داد تا چه حد، در دنیایی که ورزش دوست داشتنی آمریکایی هاست، تبحر دارد. البته ممفیس تنها تجربه 
آمریکایی حامد نبود؛ او چندصباحی برای فنیکس ســانز هم بازی کرد تا ثابت کند توانایی رقابت کردن با 

ستاره های مشهور آن روزها را دارد.
همان قدرکه ظهور حامد در بسکتبال آمریکا عجیب به نظر می رسید، تولدش در دنیای ورزش حرفه ای 
ایران هم جلب توجه می کرد. پســری قد بلند از اهواز خودش را به عنوان پدیده لیگ به مربیان وقت تیم 
ملی تحمیل کرد. طولی نکشید که تبدیل به ستاره بی چون و چرای ایران زیر سبد شد. بازیکنی که می گوید 
قد بلندش را از پدر دو متری و مادر یک متر  و ۸۰ سانتی متری اش به ارث برده، با سایز کفش عجیبش (۵۳، 
۵۴) جا برای غافلگیری زیاد گذاشــته بود. حامد برای درخشــیدن در بسکتبال ایران نیاز به زمان داشت؛ 
البته نه آن قدر زمان که تصاویرش از ســریال مختارنامه پخش شــود. وقتی ۱۷ ساله بود، برای رسیدن به 
شهرت پذیرفت نقشی در این سریال داشته باشد؛ ولی هرگز نمی دانست آن سریال قرار است ۱۰ سال بعد، 
وقتی خودش در اوج شــهرت است پخش شود. اسطوره بســکتبال ایران بی دلیل تبدیل به ستاره نشده 
اســت؛ حامد تنها بازیکن نســل طلایی بسکتبال ایران اســت که دو دوره حضور در المپیک و چهار دوره 
حضور در جام جهانی بسکتبال را کسب کرده است. او البته اولین قهرمانی ها را هم برای بسکتبال ایران 
در آســیا رقم زده است؛ از فتح کاپ آسیا در سال ۲۰۰۷ تا قهرمانی در لیگ ملت های آسیا و البته حسرت 
و اشک ریختن برای نرسیدن به جام قهرمانی بازی های آسیایی. برای شرحِ با جزئیات افتخاراتی که حامد 
با تیم ملی ایران به دســت آورده، نیاز به صفحات بیشتری است؛ ولی می توان آنها را در چند خط، بدون 
اینکه مشخص شــود چقدر برایش عرق ریخته، خلاصه کرد: قهرمانی جوانان آسیا، امیدهای آسیا، جام 
ملت های آســیا، کاپ آسیا، جام ویلیام جونز و نایب قهرمانی در بازی های آسیایی و چهار دوره حضور در 
جام جهانی و دو دوره المپیک. حامد در حالی تصمیم گرفت از تیم ملی بسکتبال ایران خداحافظی کند 
که در این دو دهه کســی به نزدیکی های او هم نرسید. همین مورد، متفاوت بودن اسطوره بسکتبال ایران 
را بهتر ترســیم می کند. شاید دیگر کسی مثل حامد در بسکتبال ایران متولد نشود. او حتی همان روز آخر 
و بعد از بازی با لبنان هم که می خواست از تیم ملی خداحافظی کند، نتوانست جلوی بغضش را بگیرد. 
می گفت ناراحتم از اینکه تیم ملی را تنها می گذارم. «من یک تجربه طولانی مدت در تیم ملی ایران داشتم 
و از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ همه توانم را برای تیم ملی گذاشتم. حتی موقعی که خیلی آماده نبودم هم برای 
تیم ملی بازی کردم. تلاش من برای این بود که باعث پیشــرفت خودم و تیم ملی ایران شــوم. من خوبم؛ 
اما ناراحتم که تیم ملی و بســکتبال را تنها می گذارم». حامد نتوانست جلوی اشک هایش را بگیرد. «من 
عاشق بسکتبال بازی کردن هستم و به بازی کردن در تیم های باشگاهی ادامه خواهم داد. الان زمان برای 
نسل جوان تر است که برای تیم ملی بازی کنند تا استعدادشان رشد کند. من خوب هستم و به بازی کردن 
ادامه می دهم. بعد از ۲۰، ۲۵ ســالی که برای تیم ملی بازی کردم، تصمیم سختی بود و تا آخرین لحظه 
هم دو دل بودم. هم تیمی ها خبر داشــتند؛ اما دو دل بودم که الان خداحافظی کنم یا نه. تصمیم ســختی 
بود؛ ولی نهایتا تصمیم گرفتم خداحافظی کنم. همیشه با تمام وجود برای تیم ملی تلاش کردم و دوست 
داشــتم تیم ملی نتیجه بگیرد؛ ولی به هر حال یک روز باید رفت و آن چیزی که می ماند، تیم ملی است. 
جوانان هستند و امیدوارم روی جوانان سرمایه گذاری کنیم تا این نفرات به نتیجه برسند. امیدوارم جوانان 
هم از فرصتی که دارند، اســتفاده کنند؛ چون قبلا تورنمنتی ندیده بودند و الان این فرصت فراهم اســت. 

امیدوارم جامعه بسکتبال صبور باشند تا به نتیجه برسیم. فقط صبور باشیم».


